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  از بيش از نيم قرن پيش، در نقّاشي وضعيّتِ جنگ هست.
  لح خواهيم رسيد؟صآيا سرانجام به 

  ها. نه! حرفِ صلح هم نيست. نخشکيدني هستيم در تجربه
هايِ هيولا  هنرمند است و کسي حاضر نيست پايانِ شکل ٢يِ نقّاشيْ دروسوفيليا

ها حساب کرد که  قدر رويِ نقّاش  توان همان ين مورد، ميو تجربيِ آن را ببيند. در ا
  ها. شناس رويِ ژنيتيک

داني را تکان نداده  ها را درجا تجزيه نکرده ايم، تکان کردني يِ تجزيه امّا مگر همه
  ها را؟ ها، نور، رنگ ايم، شکل

چيزي » فضا«نه. عنصرهايِ بسياري مانده است... و فضا. در پيرامونِ 
ترين   ست. پس آيا هرگز به آن دست نخواهيم زد؟ مثلِ براندازندهتابوطوري ه

گاهي را از دست  ترسيدند هرگونه تکيه هايِ گذشته، که گويي مي هايِ زمان نويسنده
  گذاشتند. جا مي نخورده به بدهند که نحو را همواره دست

ه به ها جرئت ندارند به حريمِ فضا تجاوز کنند. وقتي هم ک ترين نقّاش تروريست
آن پرداختند، بدونِ آگاهي به آن و بيشتر برايِ بستنِ آن بود. در يک تابلويِ کوبيست، 

 ٢

گاه که  ، آن٣شود ديد. و حتّي تابلوهايِ کله نيک دانسته است، بيش از سه متر را نمي
  اثيري نيستند، بسته اند.
  ها؟ بين کنيم و مثلِ نزديک ها زندگي مي که در سلّول يعني برايِ اين

ها، سينما،  گمان ديگر وراُفتاده است. سفرها، ورزش ر هم چنين بود، بياگ
به بيرون » زندگيِ مدرن«هايِ  يِ محرّک ها، همه عکّاسي، هوانوردي، اُردوزَني، مسابقه

  خوانَد. همه در جبهه يا در يادآوريِ فضاهايِ بزرگ اند. فرا مي
خواهم بگويم  يعني مي همه فضا در يک سو و انقدر کم در سويِ ديگر، چرا اين

را   نشان بارانه فقط کارِ آتش کند و غم بارانه کسل مي در تابلوها، که فضا در آنها مرگ
گاهِ آزادي در  ، جاي»تعطيلات«گاهِ  که فضايِ واقعيِ ما جاي دهد؟ درحالي انجام مي
يقاً اندازِ ايتاليايي دق ست، فضايِ چشم تعارفي ها، و بي ها، سرعت ها، مسابقه حرکت

معاب، دريغا  يِ يک عالِم گاهِ قيدها، زندانِ واقعي، برساخته برعکس است، يعني جاي
  قدير.تدان. دِيرِ زيرِ نظارتِ  هندسه

کنيم، بايد به  آيا برايِ بازيافتنِ يک فضايِ باز، که خود را در آن آزاد احساس 
  برويم؟ اي  هايِ صخره سويِ نقّاشي

شود، که  ست که در آنها ديده مي هايي مجموعه ها و تر از گلّه چه چيزي زنده
کند، زيادي بزرگ است (يا زيادي  زني گاوبان، برايِ جايي که در آن اشغال مي

اي که در آن قرار دارد يقيناً زيادي واضح  کوچک)، که در آن يک حيوان برايِ فاصله
کنيم و جداش  ويژه به چيزي دور نگاه مي اي  است (امّا مثلِ وقتي است که با علاقه

  آوريم تا حظِّ بيشتري از آن ببريم)؟ ش مي َ کرده ذهناً نزديک
مشاهده شده اند، » بنا بر ديدِ ذهن«که  بيند که درست به خاطرِ اين کي نمي

که بنا بر بُعدنماييِ ما، به رغمِ  آن آيند، حال ضا به نظر ميفراستي غرقيده در  به
يِ کوچکي از افق پديدار  شده در گوشه و ميخرفته،   ان، لابد مفلوکانه آبهاش حرکت

  شوند؟ مي
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توانيم فضا را بيابيم مگر به اين شرط که  طور، نمي بيند که، ما هم همين کي نمي
  مان را؟ مالِ خودِمان را رها کنيم، بُعدنماييِ يوغيِ

اي  رخ، چهره چهره به يک نيم سازد با جوش دادنِ يک نيم اي مي پيکاسو چهره
  تر از واقعيّت. دهدوچندان زن

دهيم، در  که در هر آن در واقعيّت انجام مي هايي همان اي از  اين تلفيق، نمونه
  چنين قابلِ اِعمال برايِ فضاست. راهِ بينِ قدرتِ تشخيص و تصويرهايِ وابسته، هم نيمه

تر را که جوش بدهيم، بالا  دوردست و نزديک يِ مناسبْ شناسي و جذبه با موقع
چه را  رُخ، آن چه را که تمام آيد و آن چه را که گويي غرقيده به ديده مي آن و پايين را،

کردن رويِ نابرابرانه   ، و با بازي چه را که گويي نزديکِ نُکِ بيني که در گوشه و آن
هايِ کُشنده بنا خواهيم نهاد،  هايِ فانوسيِ آکوردئون، هندسه دورها، همچو چين ازهم

شود با چيزهايي که  ريف و سخت را که در دور گُم ميخواهيم شکست اين مثلثِ ظ
شود که بود، يعني ديدارگاهِ پهناورِ صد فضا که  مايل به ديدنِ آنها ايم، و فضا همان مي

  خورند در آنها. خورند و چيزها و موجودها با ما غوطه مي در يکديگر غوطه مي
از خدايانِ ديگر نيست.  تر نازدني تر يا دست نايافتني نه، فضا تغييرناپذيرتر و دست

  ست که منتظرِ ابزارِ وحشتناک و ظريفِ ماست. اي قورباغه
  را آغازيده اند. يِ خود  گرانه درجا چند نقّاش عمليّاتِ شکنجه

  شود. پيش، اطمينان داشته باشيد، جنگِ جديدي تدارک ديده مي به
  

١٩٤٥  
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  ١٩٤٨ها،  نگاريِ مِيدُزِم هايِ چهره ليتوگرافي
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، گرفته ٢٠٠١هانري ميشو، چاپِ انتشاراتِ گاليمار،  يِ آثارِ مجموعهها را از جلدِ دومِ  ليتوگرافي اين
هايِ  از صفحه را ، و دو ليتوگرافيِ آخر٢٥٨تا  ٢٤٥هايِ  از صفحه را چهارده ليتوگرافيِ نخست ام.
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  گفتار پس
  
  

هايي که ساخته ام. کساني غير از من لابد  ست، اين نشانه دانم چي درست نمي
يِ مناسب. هزار و دويست صفحه از  ش حرف بزنند، با فاصله َ توانستند بهتر درباره مي

آنها را تصاحب  ٤که رُنه بِرتُله ديدم، وقتي اينها پُر کرده بودم و مگر امواج در آنها نمي
ها در آنها کشف  هايي از سِکانس هايِ گوناگون و انديشيدن، نوع زمودنِ راهکرد و با آ

  کرد... و کتابي که اينجاست، بيشتر اثرِ اوست تا مالِ من.
ها را از سر   نگاري کردند که نگارشِ ايده َم مي چي؟ ببينيد: ترغيب ها امّا نشانه

تِ عدمِ موفقيّتِ واقعي رها بگيرم، از بيست سال پيش بارها و بارها از سرگرفته به عل
آيد قسمتِ من است، امّا تنها برايِ فريب و  کرده بودم، هدفي که در واقع به نظر مي

 فريبندگي.
و  هايِ انديشيده شکل» در حرکت«هايِ  رفته شکل از نو سعي کردم، امّا رفته

کتِ آنها آمد از آنها بيشتر بسازم. حر م مي پس زدند. چرا؟ خوشَ هايِ نگارش را نويسه
شد. هرچه بيشتر از آنها وجود داشت، بيشتر وجود داشتم. بيشتر  حرکتِ من مي

هايِ  گرفتم (کانون م را فرامي شدم. تنَ از آنها. با ساختنِ آنها، پاک ديگر مي خواستم مي
. حالا ديگر در اختيارَش َم م). اغلب اندکي دورتر از سرَم است، تن و آرامشَ  کُنِش

با او.  شود ش همچو اسبي در تاخت که آدم يکي مي َ برقي. داشتم داشتم، محرّک،
شدند با  هايي که بر من وارد مي ها بودم، پاک منقبض از شکل يِ حرکت تسخيرشده

سرعتِ تمام، و آهنگين. اغلب آهنگي صفحه را زيرِ فرمان داشت، گاهي چندين 

 ٩٢

آمد (برخي از روزها  ي مييِ بيشتر ها را با هم، و هرچه نشانه يِ پشتِ سرِ هم صفحه
  دارتر بودند. نزديک به پنج هزار)، جان

يِ بسا کسان تکرار شود،  تواند به وسيله هر چند که اين، بايد بگويم تجربه؟ مي
دارِ اين کار هشدار بدهم که من در اين کار  هايِ شخصي به دوست مايل ام با توضيح
  بينم. پاداشِ تنبلي مي

هايِ  م، در طولِ ساعت ، درازکِش رويِ تختَم َ در بخشِ بزرگي از زندگي
آوردم، امّا  شدم، يکي دو سه شکل را به حرکت مي پاياني که از آنها خسته نمي بي

تر از آنهايِ ديگر. به جايِ  وارانه سريع وارتر، شيطان تر، سوگُلي ش را سريع هميشه يکي
هايِ زميني بدهم،  گويند داده که مي چنانبختي و  ها و نيک تاج و دارايي ش ِ که به اين

دادم،  يک تحرّکِ باورنکردني مي ش ِ چيز باقي بماند، به بايست خيلي هم بي وانگهي مي
زاد و محرّکِ آن بودم.  حرکت و تنبل، هم کردم حتّي، که خود گرچه بي تزريق مي

  فعّال بودم. ، در مدّتي که خودم نااُميدي يا خواريِ افرادِآسا زيرِ فشارِ برقش  َ گذاشتم مي
، کارِ ديگري اينجا َم شمارِ زندگيِ بيهوده هايِ بي مگر تکرارِ برخي از دقيقه

  ...اغذ و با مرکّبِ چينکردم، بد يا خوب، رويِ ک نمي
  

کند که در اين کتاب طرح و نوشته با  َم را به اين نکته جلب مي رُنه بِرتوله توجّه
  است. ي باردارترتر و دوم هم برابر نيستند، اوّلي آزادشده

ويژه  ها، پاک نو در من، به سِن نيستند. طرح مگر تعجّبي دارد؟ با هم که هم
ها،  که واژه آن گيري؛ حال اينها، به راستي در حالتِ زايا، در حالتِ معصوميّت، غافل

کنند؟ دقيقاً برعکس،  آمده بعد، بعد، هميشه بعد... و بعد از بسياري ديگر. آزادَم مي
ها قد  هايِ چسبنده است که طرح هاست، از اين شريک م از واژه د کردنَبرايِ آزا

بارانه بوده  هايِ آنها برايِ من سبک برافراشته اند و تقريباً شادناک، که انجامِ حرکت
نوين  اي  مايه چنين من در آنها زبان که از کوره در رفته بودند. اين است حتّي وقتي

  .بخش رهايي شان م، همهبينم، پشت کرده به زبانِ کلا مي



 ٩٣

يِ من ترغيب  مونههايِ من به پيروي از ن گيري کردنِ نشانه که، با پِيهرکَس 
 ،نباشمسخت در اشتباه  اگربنا بر هستيِ خود و نيازهايِ خود از آنها بسازد،  ، تاشود

زدايي، به يک زندگيِ  به آغازي هنوز ناشناخته، به يک رسوب خواهد رفت، به جشني
تواند خودش  بخش، که در آن مي رفت، آرام نمي هم ، به يک خطّي که انتظارَشنويِ باز

  .هايِ ديگران ها، واژه ها، واژه هرا سرانجام بيان کند به دور از واژ
  

 ٩٤

  
  
  



 ٩٥

  
  
  
 

  گفتارِ ها، و پس نوشته ها و دست گفتار، طرح پيش

  يِ مفلوک، مِسکالين معجزه
)١٩٥٦، ١٩٧٢(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هانري ميشو يِ آثارِ جموعهماز جلدِ دومِ 
   ٦٧٦تا  ٦١٧هايِ  صفحهبرگرفته از ميانِ 

 ٩٦

  



 ٩٧

  
 
  
  

 
  
  
  
  
  
  
 کهيابيد  ، خلاصه که بگويم، در چنان موقعيّتي ميراآنگاه خود  انسان .. و.

بسا  چه ،ثانيه متغيّر زمان و متناقض و به هر نيم نامِشِ گوناگون و هم ـ پنجاه آوا
  هد بود.آن خوا بيانِترين  وفادارانه

 ٩٨

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 ٩٩

  
  
  
  

  گفتار پيش

  
  
  
  
  

  ها. بررسيده، مِسکالين است. ها، طرح ها، نشانه ست. از راهِ واژه اين يک بررسي
سي و دو  يِ نوشته  آنهايي که بلد اند نوشتاري را بخوانند، در فقط دست

لِ شده در قلبِ اختلا يِ نوشته شده در اينجا از صد و پنجاه صفحه يِ آوَرده صفحه
  يِ آن خواهند آموخت. دروني، درجا بيش از هر توصيفِ ديگري درباره

آغاز شد، با حرکتي ارتعاشي  يِ سوم ها که درست پس از تجربه و امّا طرح
وانگهي  مانَد، کشيده شده اند، حرکتي که به خوديِ خود روزها و روزها باقي مي

شده باز توليد شده  رهايِ تحمّلاست که مُبصَ چنين اين  دقيقاً ناآگاهانه و کور، امّا 
  شود. حرکت با آنها تکرار مي

زمان  ، که مستقيماً و هم نوشته يِ کاملِ دست در نبودِ امکانِ به دست دادنِ نسخه
هايِ دروني و  چنين دفاع ها، و هم نظمي ها و بي ها و شکل آهنگ موضوع و ضرب

وارِ چاپ با مشکلي بزرگ کرد، خود را در برابرِ دي پاشيدگيِ آنها را گزارش مي
شد. متنِ اوّليّه، بيشتر حسّي تا خوانا،  بايست از سر بازنوشته مي رو ديديم. همه مي روبه
  توانست کافي باشد. شده، در هر حال نمي شده تا نوشته چنين بيشتر کشيده هم

 ١٠٠

شده، با  هايِ قطع شتاب، با تکانِ شديد، در وَ از خلالِ کاغذ، جمله پرتابيده به
هايِ آنها  ژنده مردند. افتادند، مي آوَردند، مي اهايِ پرنده، پَرپَر، پريشان، هجوم ميهج

هايِ آنها به  پُکّيدند از نو. حرف رفتند، مي افتادند، تيز مي شدند، باز راه مي باز زنده مي
چنان به  گونه ناپيوسته، هم ها، همين شدند. بَعدي انجاميدند يا زيگزاگي ناپديد مي دود مي
هايي نامرئي  هايِ در قلبِ مصيبت که قيچي دادند، پرنده مغشوشِ خود ادامه ميداستانِ 

  بريدند. هايِ آنها را در پرواز مي بال
م  مثلاً به ذهنَ »وارانه شهيدشدني«خوردند.  ها فوري به هم جوش مي گاهي واژه

توانستم خودم را ازَش خلاص  آمد، بسيار گويا بود برايِ من، و نمي آمد و هِي مي مي
کراکاتوآ! « ،!»٥کراکاتوآ«کرد  ناپذير، تکرار مي کنم. يکي ديگر، خستگي

آمد، و  بيست بار پشتِ هم مي» کريستال«نيز مانند  تر اي عام يا واژه» کراکاتوآ!
رسيدم چيزي هرچند  کرد باردارِ جهاني ديگر، و نمي تنهايي برايِ من نطقِ قرّايي مي به

اي  شکسته ش کنم. او تنها، همچو کشتي َ اي ديگر تکميل بيفزايم، يا به واژه ش ِ اندک به
ناپذيرانه به يادَم  چيز بود، و اقيانوسِ ناآرامي را مقاومت اي، برايِ من مطلقاً همه زيرهبر ج
اي بودم، تنها و  شکسته آوَرْد که از آن بيرون آمده بود، چون من نيز کشتي مي

  در شکست.  کنان مقاومت
رفتم مست و  يِ روشنايي، پيش مي خورده سترگِ نورگيري، من، شتک در تغارِ

  .پشت، بي بازگشتي هرگز به پروا بي
ناهموار نياز بود که من ندارم، ساخته از  يِ  ش کنم؟ لابد به يک شيوه چطور بيانَ

هايِ ناگهاني  هايِ اجماليِ آني، از تحوّل ها، از بررسي ريسمان آسمانها، از  گيري غافل
  و مسخره. خور  ، سَبکي نااستوار، سُرسُرهآمدها و از پي

  ها تداخلها  بُرها تا با عنوان بيشتر با ميان ٦شده اِشغال يِ هدر اين کتاب، حاشي
اي همواره حاضر در مِسکالين که بدونِ آن گويي از چيزِ  کند، پديده مي  نارِسا بيان
بسا بسي از آنها  يِ ديگري به کار نبرده ام. چه»ترفندها«رود.  سخن مي  ديگري

ها و  از سرعتِ باورنکردنيِ تجلّي نشدني ناشي هايِ برطرف بود. دشواري ضروري مي



 ١٠١

ها و ناپديديِ مُبصَرهاست؛ ناشي از کثرت، از تکثيرِ سريع در هر مُبصَر؛ از  دگرگوني
هايِ خودمختار،  چتري، با پيشرفت هايِ آذين طوري و به شکلِ گُل  هايِ بادزَن بسط

  ظاهرِ احمقانهتوان گفت بر هفت پرده)؛ از نوعِ غيرِ حسّي؛ از  زمان (مي مستقل، و هم
، رگبارهايِ »نه«يا از » بله«شان: رگبارهايِ تصويرها، رگبارهايِ از  ويژه ماشينيِ و به

  اي. هايِ کليشه حرکت
کنم. مِسکالين و من، در واقع بيشتر در مبارزه  من هم خنثيٰ نبودم البتّه، رد نمي

وبرق آمدم. زرق ميبوديم تا با هم. تکان خورده بودم، در هم شکسته بودم، امّا راه ن
هاش را باز کند تا ديگر هيچ چيزي از  تازه کافي بود آدم چشم ش. َ دار، اين بود نمايش 

، ٧آن نمايشِ باشکوهِ ابلهانه نبيند. مِسکالينِ ناهمساز، آلکالوئيدِ گرفته از پِيوتْل
شکلِ يک رُبات بود. بلد بود فقط يک کاکتوسي با شِش آلکالوئيد، راستي که 

  يي بکند.کارها
کرده بودم. با اعتماد آمده بودم. آن روز،   همه خودَم را برايِ تحسين آماده با اين

شدند، دچارِ تشنّج شدند.   کاري هايِ من قاطي شدند، تکانده شدند، دست سلّول
شد. توقّعِ توافقِ کاملِ من  هايي پرداخته مي کني شان به ريشه شدند، رويِ نوازش داده مي

نقاد بود. اين برايِ من زياده حظ بردن از يک مخدّر بايد خوش داشت مُ رفت. برايِ مي
  بود.» کارِ شاق«

انداخت.  َش را راه مي نمايش آنبود که خودِ من  هايِ وحشتناکِ با تکان
باز را، حتّي اگر به او ثابت کنند که خودِ  شمارَد آتش بودم که خوار مي اي بازي آتش

ها. مبهوت، خيره ماندم به  به ساختنِ شِکنج َم داشت ، وا ميجُنباندَم باز. مي اوست آتش
  ، وحشتِ ادراک.٨حرکتي براوني

گيج بودم، خسته از گيج بودن، ديده بر اين ميکروسکوپ. چه چيزِ فوقِ طبيعي 
شد. بيشتر خود را گرفتار و زندانيِ يک  ها هم ترکِ انسان گفته نمي در اين؟ همچين

  م.کرد کارگاهِ مغز احساس مي
  يند بود.آ يندي سخن بايد گفت آيا؟ ناخوشآ خوشاز 

 ١٠٢

رويارويي با زهر ــــ  يِ به محضِ پايان گرفتنِ اضطرابِ ساعتِ نخست ــــ نتيجه
ها  که برايِ برخي پرسد نکند از هوش برود ــــ چنان چنان اضطرابي که انسان از خود مي

توان خود را به يک جور جرياني  ندرت ــــ آنگاه مي آيد، البتّه راستي که به پيش مي
ِ آن يقين ندارم. با  ست. باورَش کردم؟ به خلاف بختي سپرد که احتمالاً شبيهِ نيک

يِ خودم   هايِ روزنامه هايِ باورنکردني، در يادداشت همه در تمامِ مدّتِ اين ساعت اين
، ناپذير تحمّلري: دشوا شده بيش از پنجاه بار، ناشيانه، به يابم، نوشته ها را مي اين واژه

  .نياوردني تاب
  اين است بهايِ اين بهشت (!)

  
  .١٩٥٥مارسِ 
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 ١٥٣

  
  
  
  

  گفتار  پس

  
  
  
  
  

گيرم،  گيرم، به ترتيب يادَش مي چه ياد مي ست. آن اين کتاب به ترتيبِ نظمِ زماني
همه بدونِ يک تلفيقِ جزييِ  همچو يک مقدّماتي. خواننده نيز چنين خواهد کرد. با اين

  گفتار. رو پيش شود. ازين توانست بداند واردِ چه مي ننده نمياوّليّه، احتمالاً خوا
يِ  تر چهارمين تجربه گيرد، و سپس دانه پس از آن صورت مي يِ شاه تجربه

گيرکننده بود، بايد برايِ  کننده خواهد بود. از آنجا که برايِ من غافل مِسکالين که تعيين
چه همگان در  گفتار با آن ب، پيشخواند نيز چنين باشد. به اين سب کسي که من را مي

  بخشِ پاياني خواهند شناخت، تکميل نشده است.
پريشيِ تجربيِ ديگري از  گسيختگي يا به روان خواهم به يک روان در ضمن نمي

  ش کرد. شود کاملَ دانم که چطور مي مباهات کنم. مي ش َ کامل نوعِ
شناسيِ  خاطراتِ روانيِ  روزنامهيِ شايانِ توجّهي که دکتر مُرسِلي ( تجربه

) رويِ خود انجام داد، که در جريانِ آن، پس از مصرفِ ١٩٣٦، هنجار و بيمارگونه به
g گيرد که ناگزير  هايِ مخرّبِ شديد قرار مي مِسکالين، چنان زيرِ هجومِ رانِش ٠،٧٥

 دهند بر بيمارها يا دانشجوها نشان مي ٩چند بَرد، و مشاهداتي به کلينيکِ خود پناه مي
. بيمارانِ رو به بهبودي، پس از يک اندازد  که ديوانگيِ مِسکاليني خود را جا نمي

 ١٥٤

بسا چنين نخواهد بود برايِ  يابند. چه کوتاهِ ناشي از ضربه، بهبودِ کامل مي يِ  وقفه
شخصيِ  روانيِاز آن، دچارِ آزمونِ   کسي که درست پس از مصرفِ مِسکالين، يا پيش

  سنگيني بشود.
  
  

نگري ممکن است وسوسه شوند که  سويه دارانِ يک يِ ديگر. دوست يک کلمه
هايِ من را همچو آثاري از يک معتاد داوري کنند. متأسّف  يِ نوشته ازين پس مجموعه

يِ محرّک هرگز، و از  بيشتر. الکل هرگز. مادّه ام. من از نوعِ نوشندگانِ آب ام
ر به دير شراب، و کم. از ها پيش هرگز قهوه، هرگز سيگار، هرگز چاي. دي سال

ويژه پرهيز.  کنند، کم. صَرف و پرهيز. به يِ چيزهايي که صرف مي هميشه، و از همه
  خواهد بداند. ست، اگر کسي مي مخدّرِ من خستگي

رفت. بيست و پنج سال پيش، يا بيشتر، بايد هفت هشت باري  داشت يادَم مي
 و بار الکلِ مزخرف.وَ د ١٠هم اِتِر مصرف کرده باشم، يک بار لُدانوم

  
  
  
  



 ١٥٥

  
  

  
  
  ها يادداشت

  [هـ.م.] از هانري ميشو، و [م.م.] از مترجم است.

                                                  
  
 

(شش سال پيش  ١٩٤٥يِ سالِ  ، نوشتهCombat contre l'espace، »مبارزه ضدِّ فضا«ـ  ١
ست در يک جُنگ، در کتابِ گذرها آمده است. من آن را از جلدِ ، پس از چاپِ نخ»)ها حرکت«از 

 ترجمه کرده ام. ٣١٠ـ٣١٢هايِ  يِ آثارِ هانري ميشو، صفحه دومِ مجموعه
، ٢يِ آثار، ج.  يِ ميشو است (نک. مجموعه ساخته Drosofiliaيِ [ دروسوفيلياـ  ٢

، گياهِ drosophyllum ، و»مگسِ سرکه«، نامِ علميِ drosophile) از ١، توضيحِ ١١٧٥ص.
 بلعد] ها را مي کند، حشره ناکي که ترشح مي يِ چسب خوار که با مادّه حشره

 .Paul Kleeکله پُل ـ  ٣
) ناشر و دوستِ هانري ميشو که کتابي هم با ١٩٠٨ـ١٩٧٣( René Berteléـ رُنه بِرتوله  ٤
اري لوييس، همسرِ ميشو، بسيار ويژه پس از مرگِ م نوشته است. دوستيِ آنها به هانري ميشوعنوانِ 

  نزديک بود.
فشانِ واقع در اقيانوسِ  اسمي است که در اندونزي و جاوه به يک آتش Krakatoaـ کراکاتوآ  ٥

اوتِ  ٢٧پديايِ فرانسوي، در  شود. آخرين فورانِ آن، انفجاري بسيار شديد، بنا بر ويکي هند داده مي
  آ در آن واقع است، ميراثِ جهانيِ يونسکو است. [م.م.]اي که کراکاتو روي داده است. جزيره ١٨٨٣
 Henriيِ کاملِ اين کتاب [ : نسخهيِ مفلوک معجزه يِها   يِ آرايشِ صفحه ـ در باره ٦

Michaux, Misérable miracle, la mescaline, Gallimard, در بر ١٩٧٢ [
يِ هندي،  دانه ـ شاه٤هايِ مِسکالين،  صهـ مشخ٣ّـ با مِسکالين، ٢گفتار،  ـ پيش١هاست:  يِ اين فصل گيرنده

ناپذير،  ـ تُهيِ وصف ٢ـ،  ١): ١٩٦٨ـ١٩٧١ها ( گفتار؛ افزوده يِ ديوانگي، ـ چند توضيح، ـ پس ـ تجربه٥
ـ با ٢هايِ  نوشته از هانري ميشو. فصل ها، چهل و نه طرح و دست ـ ؛ و در ميانِ اين صفحه٤ـ ،  ٣

هايِ چپِ  يِ ديوانگي، بر حاشيه ـ تجربه٥يِ هندي،  دانه ـ شاه٤لين، هايِ مِسکا ـ مشخّصه٣مِسکالين، 

 ١٥٦

                                                                                               
اند،   هايي هايي دارند که توضيح هايِ فرد، يادداشت هايِ راستِ صفحه هايِ زوج، و نيز بر حاشيه صفحه
چنان شاعرانه امّا گاهي علمي، بيشتر بر تغييرِ فضاها در متنِ کنارِ خود يا متنِ اصليِ کتاب. اين  هم

ـ با ٢اند. به عنوانِ نمونه، در آغازِ فصلِ  ايتاليکچين، و  ها با حروفي ريزتر از متن، همه ميان حاشيه
در يک اتاقِ تاريک بعد «) به عنوانِ نخستين حاشيه آمده است: ١٩يِ راست (ص.  مِسکالين، در حاشيه

ـ ٥يِ  نخستين حاشيه هاست، در در همين حاشيه». ِ مِسکالين ٠،١ gِ يک آمپولِ  ٤/٣از خوردنِ 
کند که يک بار اشتباهاً شش  ) که افزوده بر متن، ميشو خواننده را آگاه مي١١٧يِ ديوانگي (ص.  تجربه

خورم، يعني  مِسکالين، باز هم، شش ماه بعد، شش آمپول مي«شده را خورده است:  بيني برابرِ مقدارِ پيش
g ها و  هايِ آن، و البتّه طرح زوده بر متن و حاشيهاف» يِ مهيب. شود معجزه يِ مفلوک مي . معجزه٠،٦

يِ ديگر به کتاب »صدا«هايي در کتابِ خود آورده که در واقع يک  هم، ميشو پانويس ها نوشته دست
، تنها فضايِ اندرونست. در »چندصدايي«کتابي  يِ مفلوک، مِسکالين معجزهچنين،  افزايد. اين مي

جز يکي دو تا که واردِ متن شده اند)، و  ها (به ه است و حاشيههايي از متنِ اصلي آوَرده شد گزيده
  جز يکي)، همه حذف شده اند. [م.م.] ها (به پانويس
اي کوهستاني در مکزيک است که  نوعي کاکتوسِ بدونِ خار از منطقه peyotlـ پِيوتْل  ٧

  گيرند. [م.م.] مِسکالين را از آن مي
 processus de Wienerيا فرايندِ وينِر  mouvement brownienحرکتِ براوني ـ  ٨

هايِ  ش با مولکول اي بزرگ است در يک محلول که فقط از برخوردَ توصيفِ رياضيِ حرکتِ تصادفيِ ذرّه
  شود. [م.م.] کوچکِ مايعِ اطرافِ آن حرکتِ بسيار نامنظّمي از ذرّات ايجاد مي

يِ او  هايِ دکتر ويلهِلم دو کُلمار، در رساله هايِ دکتر دُله و دکتر ژِرار، و تحربه چنين تجربه ـ هم ٩
  يِ تأثيرهايِ مِسکالين بر بيمارهايِ رواني. [هـ. م.] در باره

 محلولِ الکليِ ترياک يا شربتِ ترياک. [م.م.] laudanumـ لُدانوم  ١٠
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